
 

 تفسیر هفتگی توراه 

The Hardest Word to Hear 

Balak 

مه بلک: شنیدن سخت ترین کل  

رویدادهایی که    ؛داستان بیلعام، نبی بت پرستان، با مجموعه ای گیج کننده از امور گسسته از یکدیگر آغاز می شود

 فاقد منطق به نظر می رسند.

خود در بیابان نزدیکل می شوند. آنها تا اینجا   یه به پیش زمینه بپردازیم. بنی اسرائیل به پایان سفر چهل سالنخست،  

شاه باشان را پیروز شده اند. به دشت های موبآب رسیده اند که امروز جنوب    ،جنگ با شیلون، شاه آموری ها و اوگ

اردن و ساحل بحرالمیت است. بلک شاه موآب نگران است و ناراحتی خود را با پیران میدیان در میان میَ گذارد. زبان  

 تورات در اینجا دقیقأ یادآور واکنش مصریان در ابتدای سفر خروج است. 

و نفرت علیه بنی  "اینک بنی اسرائیل بسیار پرشمارتر و نیرومندتر از ما هستند..."فرعون مصر به مردم خود می گوید: 

   ۱: ۱۲-۹اسرائیل را برانگیخت. خروج 
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اسرائیل متنفر    یو موآب از بن  ن وآب بسیار هراسان از بنی اسرائیل بود، زیرا پرشمار بودندمو  "شاه موآب:  در مورد  

  ۲۲:۳شد. اعداد 

کمک بخواهد. این بار از خدای ابراهیم یاد می   ،بیلعام ،بلک این استراتژی را برگزید که از پیشگو و جادوگر مشهور

 شود: 

که تو را نفرین کنند، نفرین خواهم  را  که تو را برکت کنند، برکت خواهم کرد و کسانی   را کسانی"خدا به ابراهیم:  

  ۱۲:۳پیدایش  "نمود.

می دانم که هر کس تو برکت کنی، برکت می شود و هر کس که تو نفرین کنی به نفرین  "بلک به بیلعام می گوید:  

  ۲۲:۶اعداد   "دچار می گردد.

رد یراهیم، این خدا است که برکت می  واست )در واقع داستان بیلعام پر از کنایه است(. در م  آمیزکنایه    ، اینجا توازی

خدا به ابراهیم اینک در سرنوشت    یه تصور می رفت که قدرت در وجود بیلعام بود. به راستی، گفت  ، کند. در مورد بیلعام

 موآب تجسم یافته است: هر کس بخواهد ایسرائل را نفرین کند، به نفرین دچار می شود.

دوم پیش از    یه مصری متعلق به هزار  یه یت بیلعام اثبات شده است. چندین تکه کوز واتاریخی برای ر  یه پیش زمین

  استخدام  ،که روی آنها نفرین علیه شهرهای کنعان نوشته شده اند. در میان اعراب قبل از اسلاممیلاد یافت شده اند  

تا علیه دشمنانشان نفرین کنند. درمورد شخص  رایج بود  می پنداشتند،  از الهام خدایی    که آنان را برخوردارشاعران  

عبدی در دیرالله در اردن یافت شد که به  مانجام شد. یک سنگ نبشته روی دیوار    ۱۹۶۷بیلعام کشف مهمی در سال  

این دورترین اشاره به یک منبع باستان شناسی حاوی نام فردی    –پیشگویی به نام بیلعام اشاره می کرد    یه رؤیَای شبان

 ن زمان و مکان تعلق دارد.     در تورات است. پس، هرچند داستان دارای عناصر تمثیلی است، اما به پیش زمینه ای در آ 

کاراکتر بیلعام مبهم باقی مانده است، هم در تورات و هم در سنت تلمودی. آیا او غیبگو بود )که نشانه ها و علامت  

آیا او یک نبی راستین بود یا دروغین؟ آیا او برکت های  هنرهای جادویی(؟    یه ها را می خواند( یا جادوگر )اجراکنند

الهی را فرود می آورد و بر زبانش جاری می کرد یا می خواست ایسرائل را نفرین کند؟ بنا به برخی تفاسیر میدراش  

بود که آرزوی سقوط    "چشم شر"ها او نبی بزرگی در حد طبیعت موسی بود. بنا به دیگران، او یک نبی دروغین با  



ایسرائل را داشت. آنچه اینجا می خواهم بررسی کنم، نه بیلعام و برکت هایش، بلکه معنای داستان است، زیرا در اینجا 

 یکی از عمیقترین مسائل برمی خیزد: خدا می خواست بیلعام چه کند؟ این درامی در سه صحنه است:

مأموریت خود را بیان می کنند. می خواهند که بیلعام بنی    و  رسد   نخست: فرستاده ای از موآب و میدیان از راه می

 اسرائیل را نفرین کند. پاسخ بیلعام جنبه ای خاص دارد: شب بمانید تا من با خدا مشورت کنم. پاسخ خدا روشن است: 

  ۲۲:۱۲اعداد  " ها برکت شده اند.نزیرا آ  ،مردم نفرین کنی آنبا آنها نرو. نباید به "اما خدا به بیلعام گفت: 

. شاید فرستادگانی برجسته تر و را از سر می گیردلاش های خود  تبیلعام مطیعانه از رفتن سرباز می زند. سپس بلک  

روانه می کند. پاسخ  فرستادگان را همراه هدایا می    گروهپاداش بالا بتوانند بیلعام را به تغییر نظر وادارند. دومین    ی ه وعد

 بیلعام بینظیر است:

حتی اگر بلک به من کاخی پر از نقره و طلا می داد، نمی توانستم هیچ کار کوچک یا بزرگی فراتر از دستور  

  ۲۲:۱۸اعداد  "خداوند، خدای خود انجام دهم.

 اما شرطی می افزاید: 

   ۲۲:۱۹شب بمانید تا ببینم خدا چه چیز دیگری می گوید. اعداد  ،اینک مانند آن فرستادگان دیگر

منظور او روشن است. بیلعام می گوید که خدا ممکن است نظرش را تغییر داده باشد. اما این ناممکن است. خدا چنین  

 نمی کند. اما در نهایت حیرت، گویا خدا می خواهد چنین کند: 

چون این مردان برای تو آمده اند، همراه آنها برو، اما فقط آنچه "آن شب خدا به خواب بیلعام آمد و گفت  

 ۲۲: ۲۲اعداد   "به تو می گویم را انجام بده.

 بیدرنگ پدیدار می شود: ۲ یه. مسئل" برو"، اینک می گوید  "نرو"ا: ابتدا خدا گفته بود    یهمسئل

بیلعام صبح برخاست، خرش را زین کرد و با شاهزادگان موآب رفت. اما وقتی او رفت خدا بسیار خشمگین  

خدا در جاده ایستاد تا جلوی او را بگیرد. بیلعام خر خود را سوار بود و دو خدمتکارش با او    یهبود و فرشت

  ۲۲: ۲۲-۲۱اعداد بودند. 



. بیلعام می رود. سپس خدا بسیار خشمگین است. آیا خدا تغییر نظر می دهد؟ آنهم نه یک بار  "برو"خدا می گوید  

بلکه دو بار در جریان یک روایت؟ ذهن ما گیج می شود. اینجا چه خبر است؟ بیلعام قرار است چه کند؟ خدا چه می  

مشهور خر بیلعام می پرد که خودش یک راز و    یهخواهد؟ هیچ شرحی داده نمی شود. در عوض، روایت به صحن

 نیازمند تفسیر است:

خدا را دید که در جاده با شمشیری آخته در دست ایستاده است، از جاده به صحرا رفت.    یه وقتی خر فرشت

 بیلعام خر را زد تا دوباره به جاده برگردد.

خدا    یهخدا در گذرگاه باریکی میان دو تاکستان با دو دیوار در دو سو ایستاد. وقتی خر فرشت  یهسپس فرشت

 را دید به دیوار نزدیک شد و پای بیلعام را به دیوار خراشید. بیلعام دوباره خر را چوب زد. 

نه از راست و نه از چپ عبور کنند. خدا پیش رفت و جایی ایستاد که دیگر آنها نمی توانستند    یهسپس فرشت

روی زمین نشست که خشم بیلعام برانگیخته شد و دوباره    ،خدا را دید، با بیلعام بر پشت خود  یهوقتی خر فرشت

   او را با چوب زد. 

   "مگر با تو چه کرده ام که مرا سه بار چوب زدی؟"سپس خدا زبان خر را گشود که به بیلعام گفت: 

 "تو مرا مسخره کرده ای! اگر شمشیری در دست داشتم، همین حالا تو را می کشتم."بیلعام به خر پاسخ داد 

آیا من خر تو نیستم که همیشه تا امروز بر من سوار شده ای؟ آیا تا کنون چنین کاری با  "خر به بیلعام گفت: 

 " تو کرده ام؟

 بیلعام گفت: نه! 

ایستاده در جاده با شمشیر آخته در دست. پس    دید  خدا را  یه سپس خداوند چشمان بیلعام را گشود و او فرشت

 ۲۲: ۳۱ -۲۳تعظیم کرد و به خاک افتاد. اعداد 

تفسیرگران تورات روش های گوناگونی برای حل تناقض های آشکار میان پاسخ اول و دوم خدا ارائه داده اند. بنا به  

دومین کلام خدا    " بنی اسرائیل را نفرین نکن."به این معنا بود که    "با آنها نرو "نحمانید، نخستین کلام خدا که گفت  

که تنها کلامی را که من در دهانت می گذارم    برای آنها روشن کنولی    برو"به این معنا بود که    " با آنها برو"که گفت  



بیلعام خشمگین بود، نه چون که او رفت، بلکه چون او شرط را با   هب خدا  "خواهی گفت، حتی اگر کلام برکت باشد.

 آنها در میان نگذاشت. 

در قرن نوزدهم، مَلبیم و ربی زِوی هیرش مکلنبرگ پاسخ متفاوتی بر اساس تحلیل متنی پیش کشیدند. متن عبری در  

کلم دو  پاسخ  برای    یه دو  آنها "متفاوت  کند.فاست  "با  می  گوید    اده  می  خدا  نرو"وقتی  آنها  عبری    یه کلم   "با 

imahem    به کار رفته    یه کلم  "با آنها برو "است. وقتی خدا بار دوم می گویدitam    است. این دو گزاره ماهرانه

   Itamدر نقشه شان همراه نشو.    "با آنها هم ذهنی و هم فیزیکی"یعنی  Imahemمعناهای متفاوتی القا می کنند.    

نه ذهنی"یعنی   اما  فیزیکی  آنها  بایست قصد    برو.    "با  نمی  اما  آنها همراه شود،  با  توانست  بیلعام می  بیان دیگر،  به 

   im وقتی بیلعام به راه می افتد خدا از او خشمگین است، زیرا متن می گوید که با آنها  مشترکی با آنها داشته باشد.  

  ی ه است که فرشت  ۳۵  یه رفت، به بیان دیگر با مأموریت آنها همراه شد. این راه حل جالبی است. تنها مشکل آن آی

. بنا به ملبیم و مکلنبرگ این یعنی خدا دقیقأ   "با مردان برو"چشمان بیلعام سرانجام به بیلعام می گوید    گشودنخدا با  

 بیلعام چه کاری را انجام دهد.  که می خواست 

بار از خدا پرسیده    کعام یلاست. بی  "نه "عمیقترین پاسخ، همچنین ساده ترین است. سخت ترین کلام در هر زبانی  

راکتر او بود.  اضعف اساسی ک  یه نه. این می بایست کفایت کند. اما بیلعام دوباره پرسید. این نشان   ه بود:بود. خدا گفت

، تا منتظر بماند  او مَی دانست که خدا نمی خواست برود. با این حال، دومین گروه فرستادگان را دعوت به ماندن کرد

 شاید خدا نظرش را تغییر دهد. 

را از خدا    'نه'پس تأخیر بیلعام نه به خدا بلکه به خود او مربوط بود. او  خدا نمی خواست نظر خود را تغییر دهد.   

بشنود و در واقع همان را شنید. نه چون خدا میَ خواست او برود،  بلکه چون   'آری'نپذیرفته بود. می خواست جواب 

اجبار نمی کند. به قول خدا یک بار سخن می گوید و اگر ما از پذیرفتن آن سرباز بزنیم، خدا خواست خود را به ما  

این    "با آنها برو"معنای واقعی پاسخ دوم خدا که    "انسان به راهی که خودش برگزیده می رود."حخامیم در میدراش:  

  " م دوباره پرسیدی.، زیرا بار دوماما خشمگین هست  -اگر اصرار داری، پس من نمی توانم تو را از انجام آن بازدارم"بود:  

  ی ه خدا در صحن  خدا نمی خواست بیلعام برود. آری گفتنِ ۳و  ۲وب  ۱خدا نظرش را بعدأ تغییر نداد. در صحنه های 

شنیدنش نبود. وقتیَ خدا سخن می گوید و    یه د، اما گونه ای نه که بیلعام نمی توانست بشنود و آمادبه معمای نه بو  ۲

انسان به راهی که خودش برگزیده می  "ما نمیَ شنویم، او برایَ نجات ما از گزینشی که کرده ایم، مداخله نمی کند.  



اما خدا نمی خواست بیلعام جوری پیش برود که گویی موافقت خدا را گرفته بود. در عوض خدا نمایشی به    "رود.

غایت شیوا از نبوت راستین و دروغین ترتیب داد. نبی دروغین حرف می زند. نبی راستین می شنود. نبی دروغین به  

نبی دروغین به قدرت  نبی راستین آنچه مردم باید بشنوند را می گوید.  مردم آنچه که نیاز دارند بشنوند را می گوید.  

ند که هیچ قدرتی نداترد. نبی دروغین با صدای خود حرف می زند. نبی راستین  ابی راستین می دنهای خود باور دارد.  

م  نمی توان"، یرمیا می گوید:  "من مرد سخنبوری نیستم"با صدایی که مال او نیست سخن می گوید )موسی می گوید:  

 ("سخن بگویم، زیرا یک کودکم.

الهی را برمی انگیزد و آن    ی ه سخنگو طنز ناب است و چنانکه پیشتر گفته ام تنها یک چیز خند  ماجرای بیلعام و خرِ

هم لاف و گزاف انسان است. بیلعام چون نبی بزرگ دوران خود بود، مشهور شد. شهرتش به موآب و میدیان رسید.  

او را مردی می دانستند که رموز برکت و نفرین کردن را می دانست. اینک خدا می خواهد به بیلعام نشان دهد که  

نبی بزرگتری از بیلعام می شود. خر چیزی را می بیند که بیلعام نمی تواند   ،ر بیلعاموقتی خدا خواسته ای دارد، حتی خ

ان گونه  خدا را که در جاده ایستاده و راه را بسته است. خدا خودمهم پنداری را در هم می شکند، هم  یهببیند: فرشت

که می توانند سخن خدا را ابلاغ کنند، خدا می  که به فرد خاکسار اهمیت می بخشد. وقتی انسان ها گمان می برند  

   خندد. و ما نیز در این گونه مواقع، می خندیم.

من این بود: می خواستم مستندی بسازم درمورد    یهچند سال پیش در حال ساختن برنامه ای برای بی بی سی بودم. مسئل

تشووا یا توبه و بازگشت به خدا. اما می بایست این کار را به گونه ای انجام دهم که برای غیریهودیان و افراد ناباور به  

 دین نیز مانند یهودیان عقلانی باشد.  چه مثالی باید برای بیان منظورم برمی گزیدم؟  

بر آن شدم که یک راه انجام این کار پرداختن به اعتیاد به مواد مخدر است. معتادان رفتارهایی پیدامی کنند که می  

دانند خودویرانگرند، اما بخشی از روش زندگی آنها می شوند. ترک این عادت ها نیازمند اراده ای بسیار محکم است.  

ر کار کند، باید بپذیرد که زندگی آنها برای خودشان و دیگران  معتادی که می خواهد روی این عادت های خودویرانگ

خطرناک بوده و باید آنرا تغییر دهند. این به نظر من معادل سکولار تشووا بود که می توانست پیام مرا به بینندگان  

 انتقال دهد. 

ساله ای آنجا بودند    ۱۸و    ۱۶یک روز را در یک مرکز توان بخشی گذراندم و واقعأ قلبم به درد آمد. جوانان بین سنین  

که از خانواده های درهم شکسته می آمدند. بسیاری از آنها از آزار خانگی رنج برده بودند. آنها به جز کارکنان مرکز، 



نداشتند. وظیف  یههیچ شبک معتادان  آ  یهحمایتگری  به  بایست  می  بود.  باورنکردنی دشوار  ای  به گونه  ن کارکنان 

دوباره به آن عادت ها برمی گشتند  کمک کنند تا عادت های خود را برای چند روز یا چند هفته ترک کنند. اما آنها 

و دوباره باید شروع می شد. دریافتم که صبر انسانی آنها کمی کمتر از صبر خدا با ما بود. اگر هرچند بار شکست 

بخوریم و از نو شروع کنیم، خدا ایمان خود به ما را از دست نمی دهد و به ما قدرت می دهد. آنجا انسان ها کاری  

ه  عی بود پرسیدم که چرا او مشغول این کار شده تا ب مادند. از رئیس مرکز که یک مددکار اجتخدایی انجام می دا

ی خود را دگرگون سازند. هیچ گاه پاسخ آن زن را فراموش نمی کنم، زیرا یکی از زیباترین  گزند  جوانان کمک کند

ما شاید اولین افرادی باشیم که آنها را بی قید و شرط دوست داریم  "حرف هایی بود که تا کنون شنیده ام. او گفت:  

تیم در زندگی آنها که آنقدر برایشان اهمیت  و آنها پیش از این با چنین افرادی ملاقات نکرده اند. و نخستین افرادی هس

   "گفته ایم. 'نه 'قائل بوده ایم که به آنها 

مهمترین کلمه است و نشان از مهربانیِ فردی که    ،سخت ترین کلمه ای است که بتوانیم بشنویم، اما همچنین اغلب  'نه'

این  به ما نه می گوید. این چیزی است که بیلعام پس از گرفتن درس خاکساری ]از خر[ سرانجام آموخت و ما نیز باید  

 درس را بگیریم اگر می خواهیم گوشمان برای صدای خدا باز باشد.

  شبات شالوم 

- ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی

   مریکاییآ

   توسط شیریندخت دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 

 


